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اگر با نگاه 
وینر به 

هوش‌مصنوعی 
بنگریم، دیگر 
نمی‌توان آن را 
صرفاً یک ابزار 

محاسباتی 
پیشرفته 
دانست. 

هوش‌مصنوعی 
نوعی »معماری 

قدرت« است؛ 
سیستمی 

که تصمیم 
می‌گیرد چه 
چیزی دیده 

شود، چه 
کسی شنیده 

شود، چه 
کسی حذف 

شود و چه 
چیزی معتبر 

تلقی شود

آنچـــه بیـــش از هـــر چیـــز مـــرا رنـــج 
می‌دهد، این اســـت که جنـــگ ایران 
چنان‌که باید در رســـانه‌ها و در میان 
اصحاب دانشگاه، مسئولان و ناظران 
بین‌المللی بازتاب درخوری پیدا نکرد. 
شـــاهد بی‌تفاوتـــی عظیمی نســـبت 
به مصایـــب ملت ایـــران هســـتیم و 
اگـــر بی‌تفاوتی در کار نباشـــد، چیزی 
بـــه مراتـــب بدتـــر وجـــود دارد و آن 

»ابزارانگاری« اســـت؛ یعنی اســـتفاده ابزاری از رنج! و این مسأله عمیقاً من را 
شوکه می‌کند.

به‌عنوان مثال، همان روز اول، ارتش ایالات متحده با همکاری ارتش اسرائیل، 
180 دختر دانش‌آموز را در مدرســـه‌‌ای در شهر میناب واقع در جنوب ایران به 
قتل رساندند. اما در جامعه دانشگاهی جهانی، در جامعه رسانه‌‌ای یا حتی در 
میان اصحاب سیاست و دولتمردان جهان، چه کسی از آن سخن گفت و این 
جنایت را محکوم کرد؟ کدام رئیس کشور؟ کدام رئیس دولت؟ هیچ‌کدام، از 

آن چیزی نگفتند.
من اســـتاد روابـــط بین‌الملل هســـتم. مواضع دســـتگاه‌های دیپلماســـی و 
وزارتخانه‌های خارجه را به دقت رصد می‌کنم و شاهد بودم که هیچ دستگاه 
دیپلماسی، چه در کشورهای شرق و غرب و چه در کشورهای شمال و جنوب 
حقیقتاً به این فاجعه واکنش درخوری نشـــان ندادند و این تأسف‌بار است. 
تصور کنید اگر همین فاجعه در کشورهای دیگر رخ داده بود؛ همه ما می‌توانیم 
تجسم کنیم حجم واکنش‌های خشم‌آلود و تحریم‌هایی که در مواجهه با آن 

وضع می‌شد.
بی‌تفاوتی سیاســـتمداران جهان نســـبت به ظلمـــی که به ایران می‌شـــود را 
واقع‌بینانه این‌گونه می‌توانم تبیین ‌کنم که اصلی مبتنی بر »سلســـه مراتب 
عمودی« بر نظام بین‌الملل حاکم است؛ گویی انسان‌هایی وجود دارند که رنج 
و دردشان با اهمیت‌تر از دیگر انسان‌هاست و در این »نظم نامتعارف بین‌الملل« 
هیچ برابری در پیشگاه زندگی وجود ندارد؛ نه در برابر مرگ برابری هست و نه 
در برابر رنج. من در کتابم با عنوان »عصر تحقیرشـــدگان« توضیح داده‌ام که 
»نادیده ‌گرفتن«، یکی از متغیرهای بنیادیـــن در روابط بین‌الملل و احتمالاً 
جنگ‌آفرین‌ترین و تنش‌زا‌ترین عامل در تاریخ معاصر ماست. وقتی شما این 
حس را پیدا می‌کنید )من این حس را شنیده و لمس کرده‌ام( که مرگ عزیزان 
و هموطنان شما نادیده گرفته می‌شود، دچار خشم و غیظ می‌شوید و »خشم« 
مشاور خوبی در روابط بین‌‌الملل نیست. آمریکا و اسرائیل با تعرض به خاک 
ایران، این خشـــم ملی را در ایران بیدار کرده‌ و اکنون هم در عواقبش گرفتار 
شده‌اند و دولتمردان جهان هم با سکوتی که در برابر این ظلم اختیار کرده‌اند 

در عواقب آن شریک شده‌اند.

چرا جنایت مدرسه میناب محکوم نشد؟

سکوت سیاست در برابر رنج ایران

فیلسوف سیاستِ فناوری
لانگدن وینر از چهره‌های مهم مطالعات علم، 
فنـــاوری و جامعـــه )STS( و یکـــی از متفکران 
اثرگذار در فلســـفه تکنولوژی معاصر اســـت. 
شـــهرت اصلـــی او بیـــش از همـــه بـــه مقاله 
معروفش بـــا عنوان »آیا مصنوعات سیاســـت 
دارند؟« بازمی‌گردد؛ مقاله‌ای که به یکی از متون 
کلاسیک در فهم نسبت فناوری و قدرت تبدیل 

شده است.
وینـــر در برابر این تصور رایج کـــه فناوری صرفاً 
مجموعـــه‌ای از ابزارهـــای بی‌طـــرف اســـت، 
استدلال می‌کند که هر فناوری می‌تواند نوعی 
»نظم اجتماعی« را تثبیت کند. به بیان دیگر، 
اشیا و سیســـتم‌های فنی فقط برای انجام کار 
ساخته نمی‌شوند؛ آنها در دل خود نوعی رابطه 
قدرت، نوعی ساختار تصمیم‌گیری و حتی نوعی 

تصور از انسان و جامعه را حمل می‌کنند.
از نگاه او، برخـــی فناوری‌ها به‌گونه‌ای طراحی 
می‌شوند که شـــکل خاصی از اقتدار را تقویت 
کنند. برخی دیگر، حتی بدون نیت مستقیم 

طراحان، پیامدهایی ایجاد می‌کنند 
که به تمرکز قدرت، حذف مشارکت 
عمومی یا بازتولیـــد نابرابری منجر 
می‌شود. بنابراین پرسش اصلی این 

نقد لانگدن وینر به ایده »بی‌طرفی هوش‌مصنوعی«

سیاست پنهان فناوری
 سیاست همیشه در پارلمان و انتخابات اتفاق نمی‌افتد

گاهی در طراحی یک الگوریتم پنهان می‌شود

در عصـــری کـــه هوش‌مصنوعـــی بـــه مهم‌تریـــن نماد پیشـــرفت 
تکنولوژیک تبدیل شـــده، یکی از رایج‌ترین گزاره‌ها این اســـت که 
»فناوری ذاتاً خنثی است«؛ یعنی نه خوب است و نه بد، و این فقط 
انسان‌ها هســـتند که به آن جهت اخلاقی می‌دهند. براساس این 
نگاه، هوش‌مصنوعی نیز صرفاً ابزاری پیشـــرفته است که می‌تواند 
هم در خدمت رفاه انسان قرار گیرد و هم در مسیر آسیب و کنترل 

به کار رود. بنابراین مسأله نه خود فناوری، بلکه نحوه استفاده از آن 
است. اما این ایده، مورد نقد بسیاری از فلاسفه تکنولوژی از جمله 
لانگدن وینر واقع شده اســـت که آن را نوعی ساده‌سازی خطرناک 
توصیف می‌کند. این جماعت از فلاسفه علم معتقدند فناوری‌های 
جدید، بویژه هوش‌مصنوعـــی، فقط ابزارهایی در اختیار انســـان 
نیستند؛ آنها به‌تدریج در حال بازطراحی مناسبات قدرت، شکل 
دادن به تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و حتی تعریف دوباره مفهوم 
اختیار و مسئولیت‌اند. مسأله این نیست که ما با هوش‌مصنوعی 
چه می‌کنیم، بلکه این است که هوش‌مصنوعی چگونه ما را وادار 
می‌کند جهان را به شـــکلی خـــاص ببینیـــم و در آن زندگی کنیم. 
لانگدن وینر، اندیشمند برجســـته آمریکایی در حوزه فلسفه علم، 
از مهم‌ترین متفکرانی اســـت که به‌طور جدی با ایده خنثی بودن 
فناوری مخالفت می‌کند و نشـــان می‌دهد که فناوری نه‌تنها ابزار، 

بلکه حامل نوعی نظم سیاسی و اجتماعی است.

پروفسور شانون والور

فیلسوف فناوری و استاد دانشگاه ادینبرو
مترجم: حمیدرضا حبیبی

فلسفه علم

پروفسور برتران بدیع

استاد ممتاز دانشگاه علوم‌‌سیاسی پاریس
مترجم:  رضا ایمان‌نژاد

نقد و نظر

نیست که فناوری خوب است یا بد، بلکه این 
است که هر فناوری چه نوع جامعه‌ای را ممکن 

می‌کند.

 هوش مصنوعی؛ فناوری
 با دستور کار سیاسی

اگر با نـــگاه وینر به هـــوش مصنوعی بنگریم، 
دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک ابزار محاسباتی 
پیشـــرفته دانســـت. هوش مصنوعـــی نوعی 
»معماری قدرت« است؛ سیستمی که تصمیم 
می‌گیرد چه چیزی دیده شود، چه کسی شنیده 
شود، چه کسی حذف شود و چه چیزی معتبر 

تلقی شود.
الگوریتم‌های هوش‌مصنوعی امروز در بسیاری 
از عرصه‌هـــای زندگی روزمره حضـــور دارند؛ از 
پیشنهاد محتوا در شبکه‌های اجتماعی گرفته 
تا ارزیابی رزومه‌های شـــغلی، تشخیص اعتبار 
مالی، تصمیم‌های پزشکی و حتی تحلیل‌های 
قضایی. در ظاهر، این سیستم‌ها فقط داده را 
پردازش می‌کنند و تصمیم‌گیری را سریع‌تر و 
دقیق‌تر می‌سازند. اما در واقع، آنها نوعی قدرت 

نامریی تولید می‌کنند: قدرت تعیین معیار.
وقتی یک الگوریتم تصمیم می‌گیرد چه کسی 
برای استخدام مناســـب‌تر است، در حقیقت 
فقط یک انتخاب فنی انجام نمی‌دهد؛ بلکه 
معیاری از شایستگی را تثبیت می‌کند. وقتی 
شبکه‌های اجتماعی با کمک هوش مصنوعی 
مشخص می‌کنند چه محتوایی بیشتر دیده 
شـــود، فقط اطلاعات را مرتب نمی‌کنند؛ آنها 
افکار عمومی را شـــکل می‌دهنـــد. این همان 
چیزی است که وینر از آن به »سیاست نهفته 
در فناوری« یـــاد می‌کنـــد. او تصریح می‌کند: 
»سیاست همیشه در پارلمان و انتخابات اتفاق 
نمی‌افتد؛ گاهی در طراحی یک الگوریتم پنهان 

می‌شود.«

افسانه بی‌طرفی الگوریتم‌ها
یکی از مهم‌ترین افسانه‌های عصر دیجیتال، 
باور به بی‌طرفی الگوریتم‌هاست. بسیاری تصور 
می‌کنند چون تصمیم‌هـــای هوش‌مصنوعی 
بر پایه داده و محاســـبه انجام می‌شود، پس از 
خطاهای انســـانی، تعصب و پیش‌داوری دور 
است. اما این تصور دقیقاً همان چیزی است 
که وینر نسبت به آن هشـــدار می‌دهد: »هیچ 
الگوریتمی بیرون از جهان اجتماعی ساخته 
نمی‌شود. داده‌ها از دل همان جامعه‌ای می‌آیند 
که پر از نابرابری، تبعیض و پیش‌داوری است. 
وقتی این داده‌هـــا مبنای تصمیم‌گیـــری قرار 
می‌گیرند، هوش مصنوعی نه‌تنها بی‌طرف 
نیست، بلکه می‌تواند همان تبعیض‌ها 
را با ظاهری علمـــی و غیرقابل اعتراض 

بازتولید کند.«
برای مثال، اگر یک سیستم استخدام بر اساس 
داده‌های گذشـــته، آمـــوزش دیده باشـــد و در 
گذشته فرصت‌های شغلی بیشـــتر در اختیار 
گروه خاصی بوده باشـــد، الگوریتم نیز همان 
الگو را بازتولید می‌کند. در اینجا فناوری صرفاً 
اشتباه انسانی را تکرار نمی‌کند؛ بلکه آن را به 

ساختاری پنهان و پایدار تبدیل می‌کند.

 انتقال مسئولیت از طراحان
به کاربران فناوری

یکی از پیامدهای خطرناک باور به خنثی بودن 
فناوری، انتقال مسئولیت از طراحان به کاربران 
است. شرکت‌های فناوری معمولاً می‌گویند ما 
فقط ابزار ساخته‌ایم؛ این دیگر کاربران هستند 
که تصمیـــم می‌گیرند چگونه از آن اســـتفاده 
کنند. اما از نگاه وینر، این استدلال نمی‌تواند 
پذیرفتنی باشـــد. وقتی یک فناوری به‌گونه‌ای 
طراحی می‌شود که رفتار خاصی را تشویق کند، 
اعتیاد ایجاد کنـــد، توجه را دســـتکاری کند یا 
نظارت گسترده را ممکن سازد، دیگر نمی‌توان 
مســـئولیت را صرفـــاً برعهـــده مصرف‌کننده 

گذاشت.
هوش‌مصنوعـــی امـــروز دقیقـــاً در چنیـــن 
موقعیتی قرار دارد. بسیاری از پلتفرم‌ها عمداً 
الگوریتم‌هایـــی طراحی می‌کنند کـــه کاربر را 
هرچه بیشـــتر درگیر نگه دارند، احساســـات 
شـــدیدتر تولید کنند و وابســـتگی بیشـــتری 
بسازند، زیرا سود اقتصادی در همین وابستگی 
نهفته اســـت. وینـــر معتقد اســـت در چنین 
شرایطی، ادعای بی‌طرفی بیشتر شبیه نوعی 

فرار اخلاقی است تا یک استدلال فلسفی.

چه کسی آینده را طراحی می‌کند؟
وینر معتقد اســـت مهم‌ترین پرســـش درباره 
فناوری این نیست که چه چیزی ممکن است، 
بلکه این اســـت که »چه چیـــزی باید ممکن 
شود«. جامعه نباید صرفاً مصرف‌کننده منفعل 
نوآوری باشد، بلکه باید درباره جهت آن تصمیم 
بگیرد. هوش‌مصنوعی امروز بیش از هر فناوری 
دیگری این پرســـش را پیش روی ما گذاشته 
است. آیا قرار اســـت این فناوری به گسترش 
عدالت، بهبود آموزش و ارتقای کیفیت زندگی 
کمک کند، یا صرفاً به ابزار تازه‌ای برای انباشت 

قدرت و سود تبدیل شود؟
پاسخ این پرسش نه در خود فناوری، بلکه در 
سیاست، قانون، فرهنگ عمومی و مسئولیت 
اجتماعی نهفته است. اگر جامعه درباره شکل 
توســـعه فناوری تصمیم نگیـــرد، این تصمیم 
به‌طور کامل به شرکت‌هایی واگذار می‌شود که 

منطق اصلی‌شان نه عدالت، بلکه بازار است.

اندیشه

وقتی مادری 
با فرزند خود 

در صحنه 
اجتماعی 

حاضر 
می‌شود، 

نوعی آموزش 
عمیق و 

غیرمستقیم 
در حال 

وقوع است؛ 
آموزشی که 

در آن کودک 
می‌آموزد 

نسبت به 
سرزمین خود 

بی‌تفاوت 
نباشد، میان 
زندگی فردی 

و سرنوشت 
جمعی پیوند 

برقرار کند 
و مفهوم 

وطن‌دوستی 
را نه در سطح 

شعار، بلکه 
در متن یک 

تجربه واقعی 
درک کند

زنان بـــه عنـــوان بخـــش مهمی از 
پیکر اجتماع، در جامعه حامل بار 
سنگین مسئولیت‌های خانوادگی 
و اجتماعی هستند. آنها دوشادوش 
مـــردان می‌تواننـــد در صحنه‌های 
مختلف اجتماعی حضور پیدا کنند. 
صحنه ماندگار حضـــور زنان بزرگی 
چـــون بی‌بی مریم بختیـــاری هنوز 
در تاریخ این مرز و بـــوم جاویدان 
مانده است. وقوع انقلاب اسلامی 
ایران مشـــارکت اجتماعـــی زنان را 
بـــه اوج خـــود رســـاند. در روزهای 
جنـــگ تحمیلی کشـــورمان با رژیم 
بعـــث عـــراق، زنـــان در جبهه‌ها و 
پشـــت جبهه‌ها به نماد مقاومت و 
مدیریت اجتماعی تبدیل شـــدند. 
آنهـــا در جبهه‌ها وظیفـــه درمان و 
پرســـتاری را به دوش کشیدند و در 
پشت جبهه‌ها در گروه‌های مردمی 
و داوطلبی در مســـاجد بـــه تأمین 
نیازهـــا و ملزومـــات جنـــگ همت 
گماشتند. در روزهای پس از جنگ 
نیز با گســـترش نهادهـــای مدنی و 
آموزشی، حضور زنان در عرصه‌های 
مدیریتی و فرهنگی پررنگ‌تر شـــد. 
این حضور زنان در تهاجم دشـــمن 
صهیونی-آمریکایـــی در جنـــگ 12 
روزه و جنـــگ تحمیلـــی رمضـــان 
ابعاد والاتری به خـــود گرفت. زنان 
که همـــواره در تحـــولات اجتماعی 
کشور نقشـــی برجســـته داشته‌اند 
در روزهـــای خـــون و آتش نقشـــی 

برجسته‌تر را بر دوش گرفتند.
مســـئولیت  بـــر  تأکیـــد  بـــا  آنهـــا 
اجتماعی و دینی خود، در مواجهه 
در  فعـــال  چالش‌هاحضـــوری  بـــا 
بزنگاه‌هـــای اجتماعی داشـــته‌اند. 
مهم‌ترین کارکرد این حضور این بود 
که زنان در جنگ رمضـــان از قالب 
زنان قربانیان جنگ خارج شده‌اند. 

آنها با رجزخوانی در وسط میادین 
یا بعد از شهادت همسر و فرزندان 
خود به نماد مقاومت، صبر، شکوه 
و جلال تبدیل شده‌اند. زنان امروز 
ایران در میادین، زینـــب‌وار پرچم 
رسالتی ســـترگ را برافراشـــته‌اند؛ 
پرچمـــی که منـــادی اصلـــی حق و 
عدالت اســـت. زنان در میدان این 
باور را به عینیت رسانده‌اند که هیچ 
عشـــقی بدون حضور زن معنا پیدا 
نمی‌کند. آنها این بـــاور را که تاریخ 
تمدن بشـــری مدیون نقش‌آفرینی 
زنـــان اســـت معنـــا بخشـــیده‌اند 
و بر این نکتـــه تأکیـــد می‌کنند که 
اگر زنـــان از صحنـــه زندگی حذف 
شـــوند، نه‌تنها ادبیـــات و هنر بلکه 
تمـــام ارزش‌هـــای انســـانی صدمه 
می‌بیننـــد. زنان در نقـــش مادران 
این مرزوبـــوم، به‌عنـــوان معلمان 
نسل آینده، مســـئولیتی خطیر هم 
برعهده دارند. نمی‌توانیم از نقش 
محوری آنها در تربیت نســـل آینده 
چشم‌پوشی کنیم. زنان امروز تنها 
به‌عنوان افرادی حاضـــر در فضای 
عمومی دیده نمی‌شـــوند، بلکه به 
نوعی حامـــل تجربه‌هـــای خانواده 
در عرصـــه اجتماعی نیز هســـتند. 
آنها با خود نوعی فرهنگ ارتباطی، 
روحیه مراقبت و حساسیت نسبت 
به روابـــط انســـانی را وارد فضاهای 
اجتماعـــی می‌کننـــد؛ موضوعـــی 
کـــه می‌توانـــد در تقویـــت اعتمـــاد 
اجتماعی، کاهش فاصله‌های میان 
افراد و افزایـــش همدلی در جامعه 
نقش داشته باشد. بنابراین در این 
مقطع حساســـی که کشـــورمان در 
آن قرار گرفته است، نقش محوری 
زنان می‌تواند بـــه مهم‌ترین عامل 
حفظ وحدت ملی و تقویت همدلی 

در جامعه منجر شود.

نقش محوری زنان در تقویت وحدت ملی

ـــرش بـ

زنـــان و دختران ایـــن روزهـــا فقط در 
تجمعـــات خیابانی دیده نمی‌شـــوند؛ 
آنها بـــا حضور خـــود، معنایـــی زنده از 
تعلق، مســـئولیت و وفاداری به وطن 
را به نمایـــش می‌گذارند. در میان این 
تصاویـــر، حضور مادرانی کـــه فرزندان 
خردســـال خود را نیز همراه آورده‌اند، 
بیش از هر چیز جلـــب توجه می‌کند؛ 
مادرانی که بی‌نیاز از توضیحی طولانی، 
با رفتار خود به نســـل آینده می‌آموزند 
وطن‌دوستی فقط یک احساس درونی 
نیست، بلکه مســـئولیتی است که در 
بزنگاه‌های اجتماعی باید آن را فهمید، 

زیست و به یاد سپرد.
آنچه این روزها در ســـطح شـــهر دیده 
می‌شـــود، فقط رفت‌وآمـــدی عادی یا 
حضوری گذرا در فضای عمومی نیست. 

در چهره زنان و دخترانی که در صحنه 
اجتماعـــی حضـــور دارنـــد، می‌تـــوان 
نشانه‌هایی از آگاهی، ایستادگی، حس 
تعلق و مراقبت از سرنوشـــت جمعی 
را دیـــد. این حضور، به‌ویـــژه آنجا که با 
همراهی کـــودکان و نوجوانان شـــکل 
می‌گیرد، از ســـطح یک کنش روزمره 
فراتـــر می‌رود و بـــه روایتـــی اجتماعی 
و تربیتـــی بـــدل می‌شـــود؛ روایتی که 
در آن، وطن نه یک مفهـــوم انتزاعی، 
بلکـــه حقیقتـــی زنـــده و قابـــل لمس 
برای نســـل آینده معرفی می‌شود. یک 
جامعه‌شـــناس معتقد اســـت در این 
میان، نقش مادران معنایی عمیق‌تر 
دارد. مادری که دســـت کودک خود را 
می‌گیرد و او را با خـــود به متن جامعه 
می‌آورد، فقـــط او را همراهی نمی‌کند؛ 
بلکه در حال انتقال نوعی تجربه زیسته 
از تعلق، مســـئولیت و وفاداری است. 
کودک در کنار مـــادر، فقط یک صحنه 
اجتماعی را مشـــاهده نمی‌کند، بلکه 
معنای ایستادن برای ارزش‌ها، اهمیت 
بی‌تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت 
کشـــور و ضرورت حفظ آرمان‌هایی را 

می‌آموزد که دوام هر جامعه‌ای به آنها 
وابسته است.

حضور زنان و دختران را می‌توان تجلی 
زنده مفاهیمی مانند فـــداکاری، ایثار، 
صبوری و عشـــق به میهن دانست که 
در فرهنگ ایرانی همواره جایگاهی والا 
داشته‌اند؛ این حضور، وقتی در آرامش، 
وقار و آگاهی شـــکل می‌گیرد، خود به 
یـــک »درس عمومی« بدل می‌شـــود؛ 
درســـی که فقـــط بـــا کلمـــات منتقل 
نمی‌شـــود، بلکه در رفتـــار، همراهی، 
ماندن و احســـاس مســـئولیتی که به 
فضـــای جامعه منتقل می‌شـــود، معنا 

پیدا می‌کند.
دکتر طاهره رستمی، جامعه‌شناس و 
عضو شـــورای راهبردی زنان و خانواده 
جهاددانشگاهی، در گفت‌وگو با »ایران« 
با اشـــاره به این ابعاد می‌گوید: »حضور 
زنان در عرصه عمومی را نباید صرفاً از 
منظر حضور فیزیکی یـــا فردی تحلیل 
کرد. زنان در بســـیاری از موقعیت‌های 
اجتماعـــی، حامـــل بخشـــی از تجربه 
عاطفی، اخلاقی و ارتباطی خانواده در 
فضای عمومی هســـتند و از همین رو 

می‌توانند نقشی برجســـته در تقویت 
همبستگی اجتماعی، احساس تعلق 

و مسئولیت‌پذیری جمعی ایفا کنند.«

زنان فقط ناظر نیستند
این جامعه‌شـــناس با بیان اینکه زنان 
در چنیـــن موقعیت‌هایـــی صرفاً ناظر 
یا همراه نیســـتند، توضیـــح می‌دهد: 
»زن ایرانی در بســـیاری از صحنه‌های 
اجتماعی، در عمل به پلی میان خانه، 
جامعه و آینده بدل می‌شود. او بخشی 
از فرهنگ مراقبت، پیوند، ایثار و توجه 
به دیگری را با خود به اجتماع می‌آورد 
و همین ویژگی اســـت که به حضور او 
معنایـــی فراتر از یک حضـــور معمولی 

می‌بخشد.«
به گفتـــه رســـتمی، ایـــن معنـــا زمانی 
روشن‌تر می‌شود که مادران، فرزندان 
خـــود را نیز در ایـــن تجربـــه اجتماعی 
شـــریک می‌کنند. او می‌گوید: »وقتی 
مادری با فرزند خود در صحنه اجتماعی 
حاضر می‌شـــود، نوعی آموزش عمیق 
و غیرمســـتقیم در حال وقوع اســـت؛ 
آموزشـــی کـــه در آن کـــودک می‌آموزد 

از خانه تا جامعه؛ روایتی روشن از نقشی که زنان این روزها ایفا می‌کنند

تدریس مسئولیت و وفاداری
نســـبت به ســـرزمین خـــود بی‌تفاوت 
نباشد، میان زندگی فردی و سرنوشت 
جمعی پیونـــد برقـــرار کنـــد و مفهوم 
وطن‌دوستی را نه در سطح شعار، بلکه 

در متن یک تجربه واقعی درک کند.«

پیوند میان عاطفه و مسئولیت
این جامعه‌شـــناس با تأکیـــد بر اینکه 
شـــکل‌گیری هویت اجتماعـــی و ملی 
نســـل آینده، فقـــط از مســـیر آموزش 
می‌گویـــد:  نمی‌دهـــد،  خ  ر رســـمی 
»بخشـــی از مهم‌تریـــن یادگیری‌های 
نسل جدید در بطن مشاهده و تجربه 
شـــکل می‌گیرد. کودک وقتـــی در کنار 
مادر خود صحنه‌هایی از مســـئولیت، 
همراهـــی و پایبنـــدی بـــه ارزش‌های 
جمعـــی را می‌بینـــد، ایـــن مفاهیم را 
عمیق‌تـــر و ماندگارتـــر از هـــر آموزش 

مستقیم دریافت می‌کند.«
در چنیـــن شـــرایطی، حضـــور زنـــان 
و دختران را باید بخشـــی از ســـرمایه 
اجتماعی جامعه نیز دانست. رستمی 
می‌گوید: »جامعه‌ای کـــه در آن حس 
تعلق، وفاداری، مســـئولیت و آمادگی 
برای پاســـداری از ارزش‌های مشترک 
زنده بمانـــد، از تـــوان بیشـــتری برای 
عبور از دشـــواری‌ها و حفظ انســـجام 
خود برخـــوردار خواهد بـــود. زنان در 
این میـــان، نه‌فقـــط به‌ عنـــوان نیمی 
از جامعـــه، بلکـــه به‌ عنـــوان حاملان 
فرهنـــگ پیونـــد، آرامش و پایـــداری، 

نقشی متمایز و تعیین‌کننده دارند.«
به گفته این جامعه‌شـــناس، »آنچه در 
این روزها بیش از هر چیـــز در تصاویر 
شـــهری دیده می‌شـــود، همین پیوند 
میان عاطفه و مسئولیت است؛ جایی 
که زنان و دختران با حضوری آگاهانه، 
آرام و معنادار، نشـــان می‌دهند دفاع 
از وطن فقط در میدان‌های ســـخت و 
استثنایی تعریف نمی‌شـــود، بلکه در 
حفظ امید، انتقال ارزش‌ها، پاسداری 
از آرمان‌ها و پرورش نســـلی که معنای 
تعلق بـــه میهـــن را بفهمد نیـــز تحقق 
پیدا می‌کنـــد.« او می‌گویـــد: »مادری 
که کـــودک خـــود را با خویـــش همراه 
کـــرده، فقط در یـــک خیابـــان حضور 
نیافته است؛ او در حال نوشتن اولین 
ســـطرهای یک درس ماندگار در ذهن 
فرزند خویش اســـت: درس عشق به 
وطن، درس ایثار برای سرزمین و درس 
مسئولیت‌پذیری در قبال آینده کشوری 
که باید آن را شناخت، دوست داشت و 

برای حفظ ارزش‌هایش ایستاد.«

گزارش

گروه گزارش


